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»کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، دیوید مَک فیل، 

و ناشــر آن، فلوریس بوکز، برای چــاپ این کتاب به 
زبان فارســی در ایران و همه جــای دنیا اجازه گرفته 

کتاب است پرداخت کرده است.و بابت انتشــارش، سهم نویسنده را که صاحب واقعی 
زبان  به  را  کتاب  این  هوپا،  از  غیر  ناشری  هر  اگر 

فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 
و رضایت دیوید مَک فیل این کار را کرده است.



Y

Y

Y

d

d

d
Y

Y
n

n

n

v

a

aa

ai

j

w

Y

Y

d
Y

Y

Y

m

m

n

n

vv

a
a

a i
f

w

h

w

w

d

n
Y

a

d

d

m

n

a

j
f ddd

w

Y
f

Y
dh

ارِیكِـگوشگوشتکوبی

n
Y

d

m

j
f

d

na

Y fw

n

d n

a

f
اسُوالد
دانایایندگار

Y

Y

Y

m

m

n

v

a

a

f

f

hY

d

m

v vf

hY

Y

m

a h

هَرولدِجمجمهخُردکن
رئیسِایندگار

Y

d
n

a ij
j

f
ww

f

Y

m

m f hhhh

Y
Y

m

m
j

fالُاف
پسرِارِیكِـگوشگوشتکوبی

d

d

Y

n i

i

f

f

w

s
Y w

h
Y

a i j

f

j

f f
رَگنارکُشتیگیر

d

d

a

i

i

ij

ff

f

Yh

d

v s

Y

هَ

Yf
d
f

v
w

v
Y

i
f w

v is
تورفین

Ym

m

ai j

f

m

i
j

h

n

j

d
n

v
d
n

j

ww وِلدا

Y

d

Y

m

v

v

v

a
f

f

h

d
v f ِ

h
Y

m

m

n

v

a

f

fh mv f

پرِسی
کبوتر



تالاربزرگ

خانهیتورفین
آغلگاوها

خانهیاسُوالد



دهكدهیتورفین

نــروژ

اسکاتلند



فصل اول
ی وایکین ها بود. وقتی به سن بلو  مه خُردکن، ر هرولدِ جم
ت برایش  رسید، م همه ی وایکین ها، ی ل خشن و زم
هن  بی بود که به  مه خُردکن این خشن ترین ل جم اشتند گ
پدر و مادرش رســیده بود و البته هرولد هم یکی از خشن ترین 

مده بود. ن وقت به دنیا  وایکین هایی بود که تا 
ی روز هرولد از ســفرِ دریایی اش به خانه برگشــت و م 

کمی در را باز کرد. همه ی وایکین ها با لگدِ م

گرسنمه. شا چی داریم



زخانه نگاه کرد، فریادِ ترســناکی کشــید،  شــ وقتی به 
ی دوسر  شــتناکی دیده بود. چیزی که از هیو چون چیز و
د خواران کالدونیا هم  تی از  شــتنا تر بود.   دریاها هم و

شتنا تر بود و
زخانه بود ش پسرش، تورفین، توی 

ر می شست و داشت 
ی  ل لومه داری چه  وای خدا هی م هرولد فریاد کشید 

می کنی
تش، م  درخشید. و ریش های پُرپشت و بلندش زیر نورِ 
ربانی روی  ند م تورفین برگشــت و وقتی پدرش را دید، لب

ورتش نشست. تما 
الم که می بینمت. سفر خوش  در خوش س پدر عزیز چ

شت گ
ورتش را با نفر در هم کشید. هرولد 

شــت من وایکینگم. می دونی  خوش ســفر خوش گ
ار می کنم کله ی  تیش می زنــم  نی چی من  وایکین ی

مر ها رو می جو و تُ می کنم جلوی پیرزن ها. من نمی ر سفر 
می رونم. می ف که خوش بگ

. شید پدر، فراموش کرده بود هان بله. بب
ور هرولد بیشتر درهم رفت.

مامان خیلی خســته بود. ی بُز درسته رو  تورفین گفت 



ه کشــیده و با  از پایین ت
 . ورده بــود با خــودش 
ت  من فکر کرد باید استرا
ون  فن ی  همیــن  برای  کنه. 
چای خــو براش درســت کرد و 
وا که ی چُرتی بزنه.  فرستادمش توی رخت

. ر ها رو بشور زخونه که  ش دش هم خود اومد توی  ب
... چُر ... چُر چُر

بانیت تُ کرد و چشــم هایش را توی  پدر تورفین، بــا ع
دقه چرخاند. تورفین خشــمی توی چشم های پدرش می دید 
که هی ک توی هی کدا از جن هایش ندیده بود. هرولد تا 
ن قدر  ن وقت توی دویست جن شرکت کرده بود و هی وقت 

ِ نترسی بود. خشمگین نشده بود. او وایکین
زن هــای وایکین چُــر نمی زنن. زن هــای وایکین 
 قوی ان. می تونــن درخت ها رو تیکه تیکه کنن و گاوهای نر رو به 

شت بندازن. و

د دوباره به پسرش نگاه کرد و نالید. ب
ون چای خو درســت  پســرهای وایکین هم ی فن

نمی کنن. شنیدی چی گفتم
ولی پدر، مراقبت از خانواده ی وایکین ها  تورفین جوا داد 
ور اینه که اون همه  خو من د گفت  تیه ب کارِ خیلی ســ
گوشت رو با دســت خوردن و شِلِ شُلو نوشیدنی پاشیدن به 

اره خسته می شه دیگه ، زن بی درودیوار... خو
یمت را توی چشــم های پسرش  ربانی و م وقتی هرولد م
بانیتش در چشم به هم زدنی دود شد و رفت هوا.  دید، همه ی ع
تی پدرش، هرولد،  بانی شد  مگر می شد از دست تورفین ع
رو بود، نمی توانست با او با  ان دریای شما م شــی که به 
د تورفین را  هی کشید و نشست. ب بانیت رفتار کند. هرولد  ع

بلند کرد و روی زانوهایش نشاند.
مــن باید باها چــه کار کنم توی دهکــده می چرخی و 
هت رو برمی داری و به همه ســ و روز به خیر می گی. مربا  ک
درســت می کنی، چای می خوری، تــوی خیابون به پیرها کم 



یا وایکین های  و ور اینه که هی کدو از خ  می کنی، من
ی رو نداری ا

مده،  هرولد با خودش فکر کرد شــاید وقتی پسرش به دنیا 
ش کرده اند. شاید جادوگری بدجن این کار  با یکی دیگر عو
را کرده بود. شــاید هم خدای وایکین ها این کار را کرده بود تا 
ی اش را یکی از خانواده های  نداند. شاید پســرِ واق دیگران را ب
فا  ل و را سرزمین هایی بزر کرده بودند که ساکنانش در 

وری که جن نمی کردند. زندگی می کردند، کشورهای به دردن
باید باها چه کار کنم  هرولد زیرِ ل با خودش گفــت 

هان چه کار

فصل دوم
می بود و بــه زودی برایش ی ل  تورفین توی سن وســا م
اشــتند. ســه تا برادر داشــت ویلفرد که به  وایکینگی می گ
ر  کله لِه کن ش رو بود، ســوِن که به  جگرقیمه کن م
بی  ا باید چه ل زخور می گفتند.  م ش  داشت و هِیگر که ب

اشتند روی تورفین می گ
بی باید برای  وقتی بــه این فکر می کنم چه ل هرولد گفت 
شت می کنم. شاید م تورفین تروتمیز، یا تورفین  ، و ار تو ب

مُرباپز ها
پشت هرولد لرزید و تورفین با نگرانی نگاهش کرد.

، نکنه ســرما خوردی می خوای برا ی  وای پدر عزیز
ا بیار ایی بیار برا ل جفت دم

هان چهکار



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی
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به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


